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Abstract 
Determining the appropriate volume of money issuance is a key issue in 
monetary policymaking, necessitating regulation in accordance with Sharia and 
the development of a comprehensive Islamic model. Utilizing an analysis of 
jurisprudential and economic foundations, this paper proposes a "conceptual 
model for determining the volume of money issuance based on Islamic 
principles and requirements." The theoretical framework rests upon three 
fundamental criteria. To apply these criteria to various societies, the state of a 
given society is first categorized into six distinct analytical scenarios based on 
three key factors: "economic management," "piety and adherence to Divine 
laws," and "justice." Each scenario dictates a different approach regarding the 
volume and direction of money issuance. In instances where objectives conflict, 
the most critical objective is identified by applying the jurisprudential rules 
governing the conflict of duties (*tazahum*), alongside rational and Sharia-
based criteria for prioritization. Ultimately, a seven-step operational model for 
determining the volume of money issuance is presented, comprising the 
following stages: 1. Assessing the qualitative state of the society and identifying 
the missing or most critical factor; 2. Determining the existing money supply and 
its distribution; 3. Estimating monetary demand; 4. Calculating the monetary 
gap; 5. Analyzing conflicts between objectives and applying prioritization 
criteria; 6. Incorporating structural, instrumental, and protective considerations; 
and 7. Designing a gradual, monitorable implementation plan. By accounting for 
factors such as the structure of wealth distribution, the role of money substitutes, 
and permissible inflation thresholds, this model is suitable for application within 
the process of Islamic monetary policymaking. 
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 مقاله: پژوهشينوع 

 الگوی مفهومی تعیین مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامی

 mali. farahani@gmail. com  عالي فقه و علوم اسلامي ةسسؤمسطح چهار /         فردفراهانيمحمدعلي 

 20/14/0417 ـ پذيرش: 04/00/0414دريافت: 

 چكيده
مندي شرعي است كه نيازمند ضابطهپولي گذاري نشر پول از مسائل كليدي سياست مناسب تعيين مقدار

الگوي » ةجامع است. اين مقاله با روش تحليل مباني فقهي و اقتصادي، در پي ارائ اسلامي الگوي ةو ارائ
است. چارچوب نظري مقاله بر سه « مفهومي تعيين مقدار نشر پول بر اساس ضوابط و الزامات اسلامي

ر اساس وضعيت جامعه بت و براي تطبيق آن ضوابط بر جوامع مختلف، ابتدا بنيادين استوار اس ةابطض
 ليدر شش وضعيت تحلي« عدالت»و « تقوا و رعايت احكام الهي»، «تدبير اقتصادي»سه عامل كليدي 

حم او در تز سازدشود. هر وضعيت، حكم مقدار و جهت نشر پول را متفاوت ميبندي ميدسته بسيط
. شودبا استفاده از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلايي و شرعي، هدف اهم تشخيص داده مياهداف، 

 .0ل: شود كه شامل مراحاي براي تعيين مقدار نشر پول ارائه ميمرحله در نهايت، الگوي عملياتي هفت
 ؛برآورد نياز پولي .3 ؛تعيين موجودي و توزيع پول .2 ؛تشخيص وضعيت كيفي جامعه و عامل مفقود/اهم

لحاظ ملاحظات ساختاري، ابزاري و  .7 ؛بررسي تزاحم و اعمال مرجحات .7 ؛شكاف پولي ةمحاسب .4
نظرگيري عواملي مانند ساختار  تدريجي و قابل نظارت است. اين الگو با در ةبرنام . براحي6 ؛صيانتي

كارگيري در فرآيند قابليت بههاي تورمي مجاز، هاي پول و آستانهتوزيع ثروت، نقش جانشين
 . اردرا د اسلاميگذاري پولي سياست

 .ضابطه نشر پول، اقتصاد اسلامي، نظام مالي اسلامي نشر پول،مقدار  ها:كليدواژه

  .JEL :E42 ،E51 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

روت و پايداري مبادلات، توزيع ثدهي كننده در سامانعنوان يكي از اركان بنيادين نظام اقتصادي، نقشي تعيينپول، به

ر پول، حاكميت در فرآيند نش ةمداخل ةهاي اعتباري و افزايش دامنكند. با گسترش پولمناسبات اقتصادي ايفا مي

ذاري اقتصادي گترين مسائل سياستحال حساسترين و درعينبه يكي از پيچيده« تعيين مقدار نشر پول» ةلئمس

هايي همچون عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و آثار آن فراتر از ثبات پولي، به حوزه اي كهلهئتبديل شده است؛ مس

حاسباتي توان صرفاً يك تصميم فني يا ممقدار نشر پول را نمي تعيينرو يابد. ازاينحتي نظم اخلاقي جامعه تسري مي

مومي باشد و منشأ مصالح يا مفاسد ع توانددانست، بلكه بايد آن را فعلي حاكميتي و از سنخ افعالي تلقي كرد كه مي

بنابراين ارائة الگويي مفهومي در اين زمينه از اهميت بالايي مندي شرعي و عقلايي است. درنتيجه، نيازمند ضابطه

است  ولپ نشر و تخصيصمنظور از الگوي مفهومي در اين پژوهش، تبيين چارچوب نظري فقهي در برخوردار است. 

ضوابط  گيرد. بديهي است ترجمان اينقرار ميمانند قاعدۀ رياضي تيلور كه در برابر الگوهاي رياضي و اقتصادسنجي 

 رتبطمكارشناسان  ۀ، بر عهدبرآورد حجم متناسب نشر پولهاي دقيق محاسباتي براي كيفي و مفهومي به فرمول

 . ردقرار دافقهي مفهومي اين پژوهش  ةبوده و خارج از دامن

است كه شامل اسكناس، مسكوک  (M2) يعني حجم نقدينگي ،آن ۀدر اين پژوهش، منظور از پول، معناي گسترد

 گردد؛ زيرا آنچه در اقتصاد كلان بربانكي( مي ةشده در شبكهاي ديداري و غيرديداري )پول اعتباري خلقو سپرده

 موجود است.  گذارد، كل توانمندي اعتباري و نقدينگيبخش واقعي اثر مي

 پيشينه

ائه شده بخش واقعي اقتصاد ار پول و نسبت آن با ةمقدار بهين ۀهاي متكثري درباردر ادبيات اقتصاد متعارف، ديدگاه

مدرن.  پولي ةهاي متأخر مانند هدايت اعتبار و نظريگرايانه گرفته تا نظريهاز رويكردهاي كلاسيك و پول ؛است

 ۀاين رويكردها در مباني و تلقي از نقش دولت موجب شده است كه توافقي پايدار دربار حال، اختلافات بنيادينبااين

 حدود، اهداف و قيود نشر پول شكل نگيرد. 

گذارد، ير ميهاي واقعي بر اقتصاد تأثبخش پولي از بريق ارتباط با فعاليتمعتقدند در مقابل، اقتصاددانان اسلامي 

 وءهايي مانند ضعف در توليد، بيكاري، سكاستي، از نگاه آنانبخش واقعي دارد. ر اما مشكلات اساسي عمدتاً ريشه د

 مياقتصاددانان اسلا، درنتيجه و هاي اقتصادي استهاي اجتماعي منشأ اصلي نابسامانيتوزيع درآمد و نابرابري

بخش واقعي اقتصاد  راه علاج را عمدتاً در اصلاح و تقويتحل پولي براي مشكلات پولي، رغم پذيرش راهعلي

 سه رويكرد عمده دربارۀ گسترۀ اهداف سياست پولي وجود دارد:  اقتصاددانان اسلامي ةدر انديش. كنندجو ميوجست

، يتيثبرا علاوه بر اهداف ت يپول استي( كه سنيخان، چپرا و مجاهد، اقبال، يقيتر )مانند صدگسترده كرديرو. 0

الله صديقي هدف د. نجاتدانيم زين ياشتغال و عدالت اجتماع، ياقتصادتر همچون رشد ناظر به اهداف كلان
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سياست پولي را در چارچوب كليت وظايف حاكميت ترسيم نموده است و در عمل نيز از هدف كنترل تورم در 

. رفاه اقتصادي 0 :خان به سه هدف(. منور اقبال و فهيمSiddiqi, 1982, p. 36برد )كشورهاي اسلامي نام مي

. 3. عدالت اجتماعي اقتصادي و توزيع بهينة درآمد و ثروت؛ 2همراه با اشتغال كامل و نرخ بهينة رشد اقتصادي؛ 

(. چپرا نيز در مقاله خود همين سه هدف را Iqbal & Khan, 1981, p. 24كنند )ثبات ارزش پول اشاره مي

ميرآخور، هدف سياست پولي در اقتصاد اسلامي را ثبات اقتصاد (. خان و Chapra, 1983, p. 26) كندپيگيري مي

 (.Khan and Mirakhor, 1994, p. 3-21) كنندها معرفي ميها و تعادل پايدار در تراز پرداختكلان، ثبات قيمت

 ارد؛ چراكهد يمتعارف تفاوت اساس يپول استيبا س يدر اقتصاد اسلام يپول استيساز ديدگاه محمد مجاهدين، 

 ةعادلان عيتوز، يبلكه عدالت اجتماعست، يپول ن يصرفاً محدود به تعادل عرضه و تقاضا يدر اقتصاد اسلام هدافا

 . (Mujahidin, 2019, p. 16) شوديرا هم شامل م يثروت و برادر

 يرا در اصل معطوف به اهداف دفاع يپول استيو همكاران( كه س ي)مانند فراهان يتيتثب ايمحدودتر  كرديرو .2

ا كه به اهداف تا آنج معتقدند سياست پولي دانسته و يپول يهاحفظ ارزش پول و كنترل نوسانها، متيمانند ثبات ق

اهداف  ةكلان نظام اقتصادي كمك كند، اما خود به تنهايي مسئول تحقق همتواند به اهداف مذكور آسيب نرسد مي

فراهاني و همكاران ميان اهداف كلان كل نظام اقتصادي مانند تأمين معاش اشتغال( نيست.  اقتصادي )مانند رشد و

بخش ها را به دو هاي مختلف نظام اقتصادي تفكيك نموده و اهداف زيرمجموعهو عدالت، و اهداف زيرمجموعه

و  در راستاي تأمين معاش بور مستقيماند. اهداف مثبت اقتصادي كه بهاهداف مثبت و اهداف دفاعي تقسيم نموده

عدالت است، شامل اهدافي مانند رشد اقتصادي، بهبود توزيع درآمد، اشتغال و تخصيص مطلوب منابع است، اما اهداف 

بخش ها و تلابم متغيرهاي اقتصادي است، لذا اهداف سياست پولي در دفاعي بيشتر مربوط به ممانعت از نوسان

دد. بر گرها، تعادل و ثبات دروني اقتصاد و حفظ ارزش پول ميمانند ثبات قيمت گيرد و شامل اهدافيدوم قرار مي

بخش ملاحظه شود. براي مثال رشد و اشتغال از هاي ديگر نظام اقتصادي بايد ذيل همان بخشاين اساس، اهداف 

ها و هدف زماني كه بهگذار پولي تا بخش مالي بررسي شود، لذا سياستبخش مالي اسلامي است و بايد ذيل اهداف 

كند يهاي مالي دولت كمك مرسد به سياستهاي پولي ضرري نمياولويت اصلي خود، يعني ثبات و كنترل نوسان

 (. 30، ص0337)فراهاني و همكاران، 

اري ها و نرخ بيكسلام و زنگنه، نقش اصلي سياست پولي را جلوگيري از نوسانات شديد در سطح قيمت

 (. Zangeneh and Salam, 1993, p. 3د)داننمي

 ودش يبراح ياگونهبه ي بايدساختار پول، ياقتصاد اسلام)توتونچيان( تأكيد دارد كه در  رويكرد ساختاري .3

گردد.  نيتأم يساختار ونديپ نياز دل هم يثبات و عدالت اقتصادو  دياب وندياقتصاد پ يبخش واقع كه پول ذاتاً به

 دگاهيز داتوتونچيان در ضمن برخي كتب خود به شكل غيرمستقيم به برخي اهداف سياست پولي پرداخته است. 
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. شوديم فيعرت ياقتصاد يواقع تيارتباط پول با كالا و فعال بر اساس يدر اقتصاد اسلام يپول استياهداف س، وي

 تورم. 2 ؛كند نيپول و كالا تضم انيا حفظ تناسب مارزش پول را ب ثبات. 0: ديبا يپول استيچارچوب، س نيدر ا

رفاه اقتصادي و ت، يدر نها و. 3 ؛ديكنترل نما بخش واقعيبا جريان پول به  ي رااز پول اعتبار يناش يمصنوع

برخلاف ، يماسلا يپول استيسگر، يد انيب بهكند.  يبانيپشت يثروت را در نظام اسلام يعادلانه و واقع عيتوز

 يعبخش واق و عدالت در هاقيمتمتعارف، هدف مستقل كسب درآمد از پول ندارد و تمركز آن بر ثبات  ستميس

ي كه اين اهداف را به شكل ساختار دارد ديتأك «يبخش واقع از بهره و متصل به يعار يساختار پول»بر  . وياست

 (. 636، 707، 710، 242، 080، 013، ص0363ان، ي)توتونچكند تأمين مي

 : رويكردهاي اسلامي دربارة سياست پولي3جدول 

 اهداف معين اهداف ۀگستر يواقعي ـ پول ريتأث ندهينما كرديرو 

 ثبات + رشد + عدالت شامل واقعي رگذاريتأث چپرا، يقيصد گسترده 0

 ثبات + كنترل نوسان بخش پوليمحدود به  تأثيرگذاري محدود فراهاني تثبيتي 2

 يساختار عدالت + ثبات وابستگي ساختاري پيوند ساختاري انيتوتونچ ساختاري 3

عنوان در اين مقاله، اين ضوابط بهبور كه بيان شد، ارائة الگوي مفهومي مذكور نيازمند ضوابط اسلامي است. همان

طبيق تگردد. تمركز اصلي پژوهش حاضر، بر پرهيز مي ة آنهاشوند و از بازگويي تفصيلي ادلتلقي مي وضوعهم اصول

محوري  ةلئمسذا ل ،الگويي عملياتي براي تعيين مقدار نشر پول است ةهاي مختلف جوامع و ارائاين ضوابط بر وضعيت

گوي نيازهاي سو پاسخكه از يك استاي گونهبه مقدار نشر پول با فرض اعتبار ضوابط مذكور ارائة الگوي ،اين مقاله

 قصوداين م .اخلال در عدالت، ثبات پولي و مسير عمران مطلوب نگرددواقعي اقتصاد باشد و از سوي ديگر، موجب 

هاي متفاوت جوامع از حيث تحقق اهداف اقتصاد اسلامي شناسايي شود؛ زيرا بديهي مستلزم آن است كه وضعيت

عوامل  ناي كه دچار فقدان اياي برخوردار از عدالت و تدبير، با جامعهاست كه حكم كميّ و كيفي نشر پول در جامعه

 است، يكسان نخواهد بود. 

و نشان زد پرداهاي جامعه ميعوامل بركت و زوال آن به شناسايي وضعيتحاضر با شناسايي  ةبر اين اساس، مقال

به  سپس با توجه ؛ها، اقتضائات متمايزي در تعيين مقدار و جهت نشر پول دارنددهد كه هريك از اين وضعيتمي

لي شود تا حكم فعامكان تزاحم ميان اهداف مختلف، از قواعد باب تزاحم و مرجحات عقلايي و شرعي بهره گرفته مي

 در نهايت، با لحاظ ملاحظات ساختاري، ابزاري و صيانتي، الگوي عملياتي هفت ؛دست آيدنشر پول در هر وضعيت به

 گذاري پولي را داراست. شود كه قابليت استفاده در سياسترائه مياي براي تعيين مقدار نشر پول امرحله

بر اساس چارچوب ضوابط و الزامات مقداري پول از ديدگاه اسلامي و همچنين  كوشدبدين ترتيب، اين مقاله مي

يين مقدار عتالگوي مناسبي براي تعيين مقدار پول ارائه دهند. در نظام اقتصادي اسلام،  بر اساس مقتضيات الگوسازي
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مسيري اجتهادي است كه از تشخيص وضعيت كيفي جامعه آغاز شده و در چارچوب بر فرآيندي مبتنينشر پول 

 . گرددضوابط فقهي و عقلايي، به تنظيم مشروع و هدفمند سياست پولي منتهي مي

 . چارچوب ضوابط و الزامات مقداري پول از ديدگاه اسلامي3

گذاري و نظارت بر امور پولي از وظايف ضابطة اول: بر اساس ادلة وظايف و اختيارات ولايت فقيه، تدبير، سياست

حاكم اسلامي است. حاكم اسلامي در اين وظايف لازم است مصلحت جامعه را استيفا كند. براي استيفاي اين 

  مصلحت در امور پولي بايد به منشأ جعل و اعتبار پول توجه نمود.

 بخش واقعي جعل و اعتبار شده استاز ديدگاه عقل عملي و همچنين ارتكاز عقلايي، پول براي تأمين نيازهاي 

باشد.  بخش واقعي تناسب داشتهبخش واقعي را تأمين كند، لذا پول بايد با اهداف، نيازها و مشكلات و بايد نيازهاي 

نجش ارزش و واسطة مبادله را در محدودۀ مشروع آنها تأمين پول بايد بتواند نيازهاي پولي، يعني ذخيرۀ ارزش، س

بخش واقعي شكل گرفته و متناظر با آن در پول لحاظ شده است. از اين گذشته ارتكاز عقلايي  كند. اين نيازها همه در

ارۀ اغراض و درببخش واقعي است و اين ارتكاز با توجه به برخي از رواياتي كه در پول نيز لزوم ارتباط آن با نيازهاي 

لخِلَقْهِِ،  ةًمصَلْحََقاَلَ أبَوُ جعَفْرٍَ: هيَِ خوَاَتيِمُ اللهِ فيِ أرَضْهِِ، جعَلَهَاَ اللهُ ف»نيازهاي جعل پول مورد امضا قرار گرفته است: 

مور مورد نيازشان (. آنچه موجب برپا شدن شئون و ا721ق، ص0404)بوسي، ...« وبَهِاَ تسَتْقَيِمُ شئُوُنهُمُْ ومَطَاَلبِهُمُْ

بخش واقعي است. بنابراين لزوم تبعيت و تناسب كلي است، به ابلاق مقامي، همان كاركردهاي متناظر پول در 

بخش واقعي، امري عقلي، عقلايي، مرتكز و مفروغ عنه است و در روايات نيز به شكل تأييدي بخش پولي با نيازهاي 

 به آن اشاره شده است. 

را تبيين نمود.  بخش پوليتوان كيفيت تدبير حاكم در ن در راستاي تفصيل ضابطة گذشته ميضابطة دوم: اكنو

اجهه با مو و در تأمين كند استيفا و ف است مصالح عمومي جامعه رامكل بر اساس ادلة ولايت فقيه حاكم اسلامي

هاي اهمفاسد و در چارچوب ديدگ اين انتخاب بايد با بررسي مصالح وبرگزيند. مشكلات اقتصادي، راهكار مناسب را 

وگو با علما و در عهد مالك به كثرت گفت اميرالمؤمنينمستلزم تدبير در امور است. ، اين وظيفه. شارع انجام شود

وأَكَثْرِْ »كند: هاي قوام زندگي مردم توصيه ميرفت و برگشت با حكما براي تثبيت عوامل مصلحت كشور و اقامة ريشه

)شريف رضي، « ماَ استْقَاَمَ بهِِ النَّاسُ قبَلْكَ إقِاَمةَِالحْكُمَاَءِ فيِ تثَبْيِتِ ماَ صلَحََ علَيَهِْ أمَرُْ بلِادکَِ وَ منُاَقشَةََعلُمَاَءِ وَالْ مدُاَرسَةََ

توجه به ، مشورت(. بر اساس اين بيان ارشادي، در هر امري بايد از راه آن وارد شد. وجوب كثرت 430ق، ص0404

كي يويژه در امور مهمي مانند امور اقتصادي بهدهد كه تدبير صحيح نشان ميمور و يافتن راه مواجهه با امور اعواقب 

 اي از جنس ضوابط و معيارهاي تشخيص مصلحت. تعيين نوع تدبير هر مشكل، مسئلهاز وظايف اساسي حاكم است

مچنين در هبر قواعد كلي استنباط و  منطبق ازآنجاكه تشخيص مصلحت ولايي نيز در نهايت بايدولايي است و 

بخش ر هاي ذاتي هنيازمند بررسي فقهي است. اصل عقلي و عقلايي با توجه به تواناييباشد،  چارچوب اهداف شارع

علاوه  توجهي به اين مطلبها و استقلال نسبي آنهاست. بيبخشاقتصادي و عوارض جانبي آنها، تقسيم كار ميان 
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جاد گردد، و به دليل ايهاي مختلف اقتصادي ميبخشدن مقصود، موجب ايجاد آثار سوء ناخواسته در بر برآورده نش

رود. نتيجة اين استدلال، نوعي تقسيم كار و استقلال نسبي مفسده و تفويت مصلحت، خلاف تدبير به شمار مي

ر نخست، مسئول تدبي ةخش در وهلب كه هرايگونهبهها در حل مسائل مرتبط با حوزۀ اختصاصي آنهاست؛ بخش

 مشكلات ناشي از كاركردهاي دروني خويش باشد. 

د و بخش پولي را لحاظ كنضابطة سوم: حاكم اسلامي در پيگيري اهداف مذكور بايد ابتدا اهداف اختصاصي 

ام و سپس به اهداف كلان بپردازد و در صورت تزاحم با اعمال مرجحات باب تزاحم به شناسايي هدف اهم اقد

 متناسب با آن عمل كند. 

ر اساس ببخش واقعي باشد، و  بخش پولي بايد تابع اهداف و نيازهاي پولي بر اين اساس، مطابق ضابطة اول،

اختار سو همچنين بر اساس ضابطة سوم با ملاحظة  بخش در تدبير مصالح خود هر استقلال نسبي دربارۀدوم  ةضابط

 يخاص خود در راستا فيمأمور به انجام وظا ياقتصاد يهابخش از كي، هريداهداف نظام اقتصا يمراتبسلسله

و  ياگرچه اقتدار اقتصاد بنابراينآن نهاده شده است.  ۀاهداف بر عهد نياز ا يتحقق عدالت و عمران است و سهم

ها بخش انيم كار ميتقس قياز بر يتحقق آن در نظام اسلام كنياست، ل ينظام اقتصاد يينها تيغا يفرد يتوانمند

 سهممكلف است ان، يم نيدر ا، يپولبخش . گردديش ممكن ميمتناسب خوسهم در حد  كيهر فيو انجام وظا

فقهي، اهداف مرتبط با  ةبر اساس ادلمران و عدالت اقتصادي براي رسيدن به آن هدف غايي ايفا نمايد. از ع را خود

 : بولي قابل تبيين است ةنشر پول در سه مرتب

في ن ۀقاعد»مي چون شامل اقتدار اقتصادي و توانمندي فردي است كه مستند به قواعد مسلّ: اهداف غايي. 0

روايات ناظر به تأمين حد كفاف و  (040)نساء: « ولَنَ يجَعْلََ اللهُ للِكْاَفرِيِنَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سبَيِلاً» بر اساس آية «سبيل

 ؛باشدزكات و مانند آن ميدر مصارف 

سط ققيام مردم به قرآني نظير لزوم  ةشامل عمران و عدالت اقتصادي است كه نص صريح ادل: اهداف متوسط. 2

 ؛بر آن دلالت دارد (70)هود: « هوَُ أنَشأَكَمُ منَِّ الأرَضِْ واَستْعَمْرَكَمُْ فيِهاَ»و آباداني  (27)حديد: « ليِقَوُمَ الناَّسُ باِلقْسِطِْ»

آيد مي دستبخش پولي بهعنوان مقدمة اهداف مياني و بر اساس تطبيق اهداف مياني بر به. اهداف قريب كه 3

وازن همة دسترسي برابر و مت» ؛«توليد، تسهيل و تنظيم جريان پولي» ؛«بخش پولي حفظ ثبات ساختار» و شامل

بازي و ابع پولي در سفتهجلوگيري از انحراف و اسراف من» ؛«نفعان به جريان نقدينگيعوامل توليد و ساير ذي

هاي كاهش هزينه» ؛«عوامل توليد ةبري عادلانهدايت اعتبارات به سمت مشاركت و نفع» ؛«هاي غيرمولدفعاليت

 است. « حفظ ثبات پولي»و ؛«دستيابي به پول براي اقشار نيازمند

نگامي ت و تزاحم، همتناسب خويش اس حد سهمبخش پولي تأمين اهداف قريب در  اختصاصي ةدرنتيجه، وظيف

ها بخش اهداف ساير امتثال يامانند اقتدار مراتب بالاتر امتثال با  براي حاكم اسلامي دهد كه امتثال اين اهدافرخ مي

 شود. قابل جمع نباشد كه در اين صورت به قواعد باب تزاحم مراجعه مي
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هداف( پيشين )تبعيت، استقلال نسبي و مراتب ا ةگانكلي مستفاد از ضوابط سه ۀقاعدبر اساس آنچه بيان شد، 

 از اين قرار است:  عنوان كبراي استنباطبه

بيعي ط بيبخش واقعي، در شرا رغم لزوم تأمين نيازهاي پوليپولي عليبخش : عدم تزاحم ـالف( اصل اوليه 

 ؛تبايد به اهداف اختصاصي خويش بپردازد و در اين صورت، تزاحم نيز تحقق نخواهد ياف

ها و احراز تزاحم، بخش ساير ةدر صورت تحقق مفسده بر اثر ترک وظيف: رجوع به مرجحات ـب( حالت تزاحم 

 ؛براي احراز اهميت بايد به مرجحات مراجعه نمود

بخش  در صورت عدم احراز اهميت، قدر متيقن وظايف هر: اختصاصي ةتقدم وظيف ـج( عدم احراز اهميت 

 سهمها از اهداف تنها در صورت احراز قطعي اهميت آن بخش ساير سهمر با خود آن است. كاركردها و اهداف متناظ

يم احتمال اهميت وظيفة اختصاصي، موجب تقدحتي در صورت احراز تساوي نيز  ،بر وظايف داخلي بايد پيگيري شود

 گردد؛بخش مي آن

ذيرش ضابطة دوم و وقوع تزاحم ميان عامل اهميت: در صورت عدم پعنوان تقسيم كار به د( مبناي عقلايي

ها در ديدگاه عقلاست و لذا هر بخش بخش در راستاي اهداف آن، اجمالاً اهم از وظايف سايراهداف نيز، وظيفة هر 

تقسيم ، دياقتصا منظاسير ببيعي زندگي من جمله در عقلا در بخش ابتدا بايد به وظايف اختصاصي خود بپردازد. 

در  بخش، لذا در تدبير امور پيچيده از افراط )دخالت هر دانندروي ميمصداق اعتدال و ميانهي و روشي عقلايكار را 

 كنند. بخش( خودداري ميها بدون دليل( و تفريط )عدم انجام وظايف هر بخشوظايف ساير 

ه لحاظ استقلال، چه ب ةچه به لحاظ ضابط ـبخش است  اختصاصي هر ةكلي، تقديم وظيف ۀبنابراين قاعد

توان از اين و تنها در صورت احراز قطعي تزاحم و احراز قطعي اهميت برف مقابل مي ـاهميت احتمالي آن 

 . قاعده عدول نمود

 مراتب توانمندي اقتصادي جامعه. 7

لذا براي  ،زنندمراتب توانمندي اقتصادي جامعه تابع عوامل بنياديني است كه وضعيت اقتصادي جامعه را رقم مي

هاي هاي مختلف اين عوامل، وضعيتعوامل شناسايي شوند و بر اساس تركيبتبيين مراتب مذكور لازم است اين 

قرآني و  ةلادبررسي آيد، يك الگوي تحليلي است كه بر مبناي ممكن جامعه تبيين گردد. آنچه در اين مبحث مي

دن چارچوبي براي تطبيق ضوابط پولي بر واقعيت جوامع روايي و تحليل عقلايي ساخته شده و هدف آن فراهم آور

نيادين عوامل بنخست، شناسايي : شودي شناخت دقيق وضعيت جوامع، اين بررسي در سه مرحله انجام مي. برااست

؛ دوم، استخراج شش وضعيت متمايز جوامع بر اساس تركيب اين عوامل؛ سوم، توانمندي اقتصادي كلان و فردي

 . و تداخلات آنها در واقعيت عواملوني تبيين مراتب در
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دي ، سه عامل بنيادين در تعيين وضعيت اقتصامذكور در آنهاقرآني و روايي و تأمل در سنن الهي  ةبا تتبع در ادل

 . شودجامعه شناسايي مي

 عامل اول: تدبير اقتصادي

گيري از منابع از قبيل بهره، مصرف ثروتكارگيري صحيح اسباب ببيعي و عقلايي توليد، توزيع و مراد از تدبير، به

دبير است. توانمندي اقتصادي در وهلة اول ناشي از ت ريزي معيشتيببيعي، سازماندهي نيروي كار، ابداع فني و برنامه

اقتصادي در استفاده از منابع اقتصادي است. در روايات مختلفي به اثر تدبير امور در دستيابي به موفقيت اقتصادي 

ش حسن قوام العي»، به قوام بودن حسن تقدير و تدبير در معيشت اشاره شده است: غررالحكمشده است. روايت اشاره 

چنين آمده است:  عيون الحكم(. همچنين در روايت 713ق، ص0401)تميمي آمدي، « التقّدير وملاكه حسن التدّبير

(. اين همان عقل تدبيري است و با توجه به موافقت اين مطلب 088، ص0367)ليثي واسطي، « بالعقل تنال الخيرات»

با تحليل عقلي و وابستگي توانمندي اقتصادي به حداقلي از تدبير، روايات مذكور ارشاد به مطلب عقلي است و با توجه 

امل عكلي تدبير در توانمندي، نيازمند بررسي سندي نيست، لذا تدبير، به غرض پژوهش حاضر نسبت به دخالت 

امكان دستيابي به توانمندي اقتصادي مورد نظر وجود بدون آن،  و ،اقتصادي استو يا شرط لازم توانمندي حركت 

حقق ي براي تماند. شرط كافرغم داشتن ساير عوامل در حالت توقف باقي ميرو جامعة فاقد تدبير عليندارد؛ ازاين

 شود. توانمندي اقتصادي در ادامه بررسي مي

 عامل دوم: تقوا و رعايت احكام الهي

مراد از تقوا در بحث حاضر، التزام فردي و جمعي به احكام شرعي در عرصة اقتصادي از قبيل اجتناب از ربا، غرر، 

حقوق ديگران است با توجه به وجود ادلة غصب و رعايت حلال و حرام است. اما آن بعد از تقوا كه مربوط به رعايت 

دهي و بركت است. با حضور آن، فعاليت شود. تقوا، عامل جهتمستقل و آثار متمايز در عامل عدالت بررسي مي

شود و بدون آن، هرچند رشد كميّ حاصل آيد، اما از بركت اقتصادي از كيفيت و پايداري و بركت الهي برخوردار مي

 آيد. مي دستبركت به معناي نعمت فراوان، پايدار و با كيفيت است كه بر اثر رعايت تقوا به بهره خواهد بود.بي

آمنَوُا  يولَوَْ أنََّ أهَلَْ القْرَُ»در سورۀ اعراف به تأثير ايمان و تقواي الهي بر گشوده شدن بركات اشاره شده است: 

اعم از تقواي « يأهَلَْ القْرَُ»(. مراد از تقوا در آيه به قرينة 37)اعراف: « ءِ واَلأرَضِْواَتَّقوَاْ لفَتَحَنْا علَيَهْمِْ برَكَاتٍ منَِ السَّما

اي از گردد. در بحث حاضر مراد مرتبهفردي و جمعي است و رعايت آن در كنار ايمان موجب گشايش بركات مي

اعفي شود و نتيجة مضلت حاصل ميكند، اما مرتبة اعلي آن، كه در نتيجة رعايت عداتقواست كه بركت را ايجاد مي

گيرد. همين مضمون در روايات مختلفي مورد تأييد قرار گرفته است. نيز دارد، در آينده مورد توجه قرار مي

.... التَّقوْىَفمَنَْ أخَذََ بِ»اند: به تأثير تقوا بر افزايش بركت اشاره فرموده البلاغهنهجهاي در يكي از خطبه اميرالمؤمنين

يعفور به تأثير ابي(، و در مقابل در صحيحة ابن038، خطبة 303، ص)نهج البلاغه «بعَدَْ إرِذْاَذهِاَ البْرَکَةَُلتَْ علَيَهِْ وبََ
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، 4ق، ج0416)كليني، « قلَِّةَ البْرَکَةَِإنَِّ معََ الإسِرْاَفِ  قاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللهِ»اسراف بر كاهش بركت اشاره شده است: 

ين كسي كه در مقابل اهل دنيا براي دستيابي به دنياي آنها خضوع به خرج دهد و به بخشي از آن (. همچن77ص

(. با توجه به صحت اسناد برخي از اين 331، ص7ق، ج0416كند )بوسي، خداوند بركت را از او سلب مي ،دست يابد

شود. اين نظر ميسندي آنها صرفسورۀ اعراف، از بررسي مستقل  37روايات و موافقت مضمون آنها با مفاد آية 

بندي هستند. بر اين اساس، رعايت تقوا و احكام الهي عوامل تحت عنوان كلي تقوا و رعايت احكام الهي قابل ببقه

 موجب تحقق بركت اقتصادي در زندگي و عدم رعايت آن موجب كاهش آن است. 

 عامل سوم: عدالت

 .ها و منافع در سطح جامعه استمنابع و فرصت ةراد و توزيع عادلان، رعايت حقوق افمبحث حاضرمراد از عدالت در 

تر بيان شد، عدالت مرتبة اعلاي تقواي فردي و اجتماعي و ناظر به اعطاي كل ذي حق حقه در بور كه پيشهمان

 يونعر روايت اي در چند برابر نمودن بركات دارد. دمرتبة فردي و اجتماعي است. عدالت از منظر روايات، جايگاه ويژه

(. اين روايت، تأثير مضاعف عدالت 088، ص0367)ليثي واسطي، « بالعدل تتضاعف البركات»چنين آمده است كه: 

جة زياد، بركت در مال نتيبنخطاب به كميل تحفكند. در روايت بر بركت در مقايسه با ساير عوامل را بيان مي

ياَ »واسات مؤمنين و رسيدگي به نزديكان عنوان شده است: پرداخت حقوق مالي در سطح اجتماعي مانند زكات، م

(. تحقق 062ق، ص0414شعبة حراني، )ابن« و وَاَسىَ المْؤُمْنِيِنَ ووَصَلََ الأقَرْبَيِن ةَفيِ ماَلِ منَْ آتىَ الزَّكاَ البْرَکَةَُكمُيَلُْ 

، بركت در يك مال، اشعار به استمرار و فراواني آن بركت دارد. همچنين در بخشي از مرسلة حماد از امام كاظم

« لاستْغَنْوَاْ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ العْدَلَْ أحَلْىَ منَِ العْسَلَ سِالنَّا في قاَلَ لوَْ عدُلَِ»نيازي مردم معرفي شده است: عدالت موجب بي

(. مرسلة حماد از روايات جامع است كه مورد عمل و استناد فقها واقع شده است. در 742، ص0ق، ج0416)كليني، 

لَ إنَِّ النَّاسَ يسَتْغَنْوُنَ إذِاَ عدُلَِ بيَنْهَمُْ ماَ أوَسْعََ اللهُ العْدَلَْ ثمَُّ قاَ»نيز آمده است:  يعفور از امام صادقابيمصححة ابن

(. اين صحيحه به روشني 778، ص3ق، ج0416)كليني، « وَ تنُزْلُِ السَّماَءُ رزِقْهَاَ وتَخُرْجُِ الأرَضُْ برَكَتَهَاَ بإِذِنِْ اللهِ تعَاَلىَ

: ت موجب زنده شدن زمين عنوان شده استبر تأثير عدالت بر افزايش بركات دلالت دارد. در صحيحة حلبي نيز عدال

« ؟ قال: العدل بعد الجور«اعلْمَوُا أنََّ اللهَ يحُيِْ الأرَضَْ بعَدَْ موَتْهِا»عن قول الله عزّ وجلّ:  أنهّ سأل أبا عبد الله»

 حيحه و(. از كنار هم قرار گرفتن تعابير مختلف دربارۀ عدالت و نتايج آن در روايات ص276، 8ق، ج0416)كليني، 

كه عدالت را منشأ فزوني بسيار و  عيونتوان به مضمون روايت ليثي در سورۀ اعراف مي 37مقبوله و همچنين آية 

 چند برابري بركات دانسته ابمينان پيدا كرد. 

آمدي،  )تميمي« اذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات»چنين آمده است:  غررالحكمدر مقابل، در روايتي در كتاب 

ي، )كراجك« وإَذِاَ حكَمَوُا بغِيَرِْ عدَلٍْ ارتْفَعَتَِ البْرَكَاَت»(. همچنين در روايتي ديگر چنين آمده است: 283، صق0401

عنوان به توان ابمينان يافت كه ظلمشده بر عدالت در روايات مي(. از مقايسه اين تعابير با نتايج مترتب63ق، ص0334
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، عامل تعميم عدالتگردد. بنابراين اعي موجب از بين رفتن تصاعدي بركات ميتقوايي اجتميكي از مصاديق اتم بي

آحاد جامعه  به چند برابر شده و رشد و بركت ۀبا حضور آن، ثمر .توانمندي اقتصادي است و چند برابر شدن و تعميق

صادي به شكل و ثمرات اقت ماندكند و بدون آن، ثمرات اقتصادي در انحصار گروهي خاص باقي ميسرايت مي

 رود. تصاعدي از بين مي

بدين ترتيب، تدبير شرط لازم حركت اقتصادي، تقوا شرط بركت و پايداري، و عدالت شرط فراگيري و تضاعف 

تقوا،  توانند صعود ايجاد كنند، و بدونبدون تدبير، تقوا و عدالت نمي ؛بولي دارند ةتوانمندي است. اين سه عامل رابط

 آفريند. مي بركتتدبير رشد بي

توان گفته تدبير اقتصادي، رعايت احكام الهي و عدالت بر توانمندي اقتصادي ميبر اساس تأثير سه عامل پيش

هاي مختلفي براي جامعه تصوير نمود. تركيب تحقق و يا عدم تحقق اين عوامل در مجموع هشت تركيب وضعيت

 ه در سهآيد كدست مييث نتيجه، شش وضعيت اصلي بههاي متقارب از حبا ادغام تركيبسازد. منطقي ممكن مي

 يابيارز کملا عنوانبههاي مختلف اجتماعي، . عوامل مذكور علاوه بر ايجاد وضعيتشوندمتقابل تنظيم مي گروه

 . رونديكار مبه ياعمال ضوابط پول يبرا ياجتماع تيوضع

 . وضعيت اول: تضاعف بركات3

اولين و بهترين وضعيت رشد اقتصادي به لحاظ كميّ و كيفي وضعيتي است كه تدبير اقتصادي، تقواي الهي و عدالت 

يفيت كند؛ تقوا، بركت و پايداري و كتدبير، حركت و رشد اقتصادي ايجاد ميبه شكل حداكثري در آن اجرا شده باشد. 

دهد. نتيجه، رشدي مضاعف هم تعميم ميند برابر نموده و چبخشد؛ و عدالت، ثمرات آن را در سطح جامعه به آن مي

 ةالهي در آي ۀو اين همان مصداق تام وعد است، در كميت توليد و ثروت و هم در كيفيت و بركت و فراگيري آن

« بركتتضاعف »اين وضعيت در روايات، وضعيت . ( است37)اعراف: « واَلأرَضِ السمَّاءِ منَِ برَكَاتٍ علَيَهمِ لفَتَحَنا»

 ناميده شده است. 

 . وضعيت دوم: تصاعد محق7

در مقابل وضعيت اول، وضعيتي است كه در غياب هر سه عامل شكل گرفته و كاهش نعمت در يك روند نزولي 

نه اسباب ببيعي رشد فراهم است و نه اسباب معنوي بركت و نه اسباب تصاعدي قرار گرفته است. در اين وضعيت، 

اتي كه توان با استفاده از رواياين وضعيت را مي. نتيجه، سقوط تصاعدي اقتصادي است. ر استبرقرا توزيعي عدالت

 ناميد. « تصاعد محق»ذيل عامل عدالت بيان شد و در مقابل تضاعف بركات، 

 « بركت». وضعيت سوم: 1

نعمت  يابه معنروايي، تر از وضعيت اول، وضعيت بركت قرار دارد. بركت در لغت و همچنين ادبيات در مرتبة پايين

علاوه كه آيد پديد مياي جامعه(. اين وضعيت در 273، ص0ق، ج0412است )مصطفوي،  داريو پا تيفيفراوان، با ك
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ت عادلانه نيست. رشد اقتصادي و بركهنوز اما ساختار توزيعي آن  ،داردالتزام به احكام شرعي ، تدبير اقتصاديبر 

شود. اين وضعيت، خوب است اما ناقص؛ مند نميبخشي از جامعه از آن بهره هست، اما ثمرات آن فراگير نيست و

 ثباتي تدريجي است. ساز تنش اجتماعي و بيزيرا عدم عدالت، خود زمينه

 . وضعيت چهارم: محق 3

ن ها نعمت در آتندر مقابل وضعيت سوم، وضعيتي است كه بر اثر عدم تدبير اقتصادي و همچنين عدم رعايت تقوا، نه

يابد. بر اساس آنچه دربارۀ اثر تدبير اقتصادي و اثر تقوا گذشت، كند، بلكه نعمت در آن كاهش ميافزايش پيدا نمي

ها يتشود. چنين وضعيتي را با مقايسه با ساير وضعها ميعدم رعايت تدبير اقتصادي و تقوا موجب از بين رفتن نعمت

محق به معناي نقصان و نابودي است تا اثري از آن چيز باقي نماند ناميد. « محق»توان و بر اساس ادلة مختلف مي

(. در مصححة مشهور جنود عقل و جهل، محق مقابل بركت قرار داده شده است: 33، ص00ق، ج0412)مصطفوي، 

(. تعبير محق در برخي روايات دربارۀ نتيجة قسم دروغ نيز 22، ص0ق، ج0416)كليني، « وضدهّا المحق البرکة»

(. اين مطلب نيز بازگشت به عدم 017، ص0ق، ج0337)ثقفي، « البْرَکَةَوتَمَحْقَُ  السِّلعْةََفإَنَِّهاَ تنُفْقُِ »ر رفته است: كابه

 كند.رعايت تقوا در امور اقتصادي مي

متر كاگر بقاياي عدالت توزيعي )مانند نهادهاي حمايتي موروثي( باقي مانده باشد، سرعت سقوط اي در چنين جامعه

كاهش تدريجي توانمندي اقتصادي و فرسايش ثروت ملي  هتر خواهد بود. در هر حال، نتيجمحق سريع گرنهو ،است

 بور كه بركت رشد كيفي پايدار است، محق كاهش كيفي تدريجي است. بركت است؛ همان مقابل و اين وضعيت ،است

 . وضعيت پنجم: تكاثر0

ضعيتي است كه در آن تدبير اقتصادي و اسباب مادي رشد اقتصادي فراهم است. تر از وضعيت بركت، ودر مرتبة پايين

نتيجه، رشد كميّ در توليد ناخالص و ثروت ظاهري است، اما اين رشد به علت عدم رعايت احكام و حدود الهي از 

محتوا و يكثرت ب ناميد كه دلالت بر« تكاثر»توان بركت محروم است. اين وضعيت را با الهام از تعابير قرآني مي

 كند. كيفيت ميبي

هاي دولت رفاه مشاهده كه در برخي نظاماي از عدالت توزيعي وجود داشته باشد )چناناگر در كنار تدبير، درجه

يابد، ولي به علت فقدان تقوا همچنان از بركت محروم است. برخي از جوامع شود(، كمي وضعيت جامعه بهبود ميمي

اند و بر اين اساس از عدالتي، اقدام به اجراي برخي از مراتب عدالت در جامعة خويش نمودهار بيمادي با مشاهدۀ آث

اند. در اين حالت، رشد كميّ با توزيع نسبي همراه است، اما چون فاقد تقواست، بركت مند شدهفوائد نسبي آن نيز بهره

ر عادلانه توان تكاثصوري خواهد بود. اين وضعيت را ميندارد و عدالت آن نيز به دليل فقدان ريشه ديني، ناپايدار و 

 است كه در آن رشد كميّ هدف نهايي( 0: تكاثر) «التكَّاثرُُ ألَهاكمُُ»آية  عادلانه مصداق و محض از اعمتكاثر ناميد. 

 . است گشته منحرف حقيقي غايت از و شده
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 . وضعيت ششم: توقف6

در مقابل وضعيت تكاثر، وضعيتي قرار دارد كه التزام به احكام شرعي دارد، اما توانايي و يا دانش تدبير و تلاش 

 شود و رعايت عدالتمانع از سقوط جامعه به وربة محق و نابودي ميتقوا  تيرعااقتصادي را ندارد. در اين وضعيت، 

 حركت رو به جلو اقتصاديمانع از نيز  رياما عدم تدبگردد، د ميدر صورت وجود، مانع از تمركز ناعادلانة منابع محدو

 ايكند  رفتشيپ نكهيبدون ا ستو بقا شتيجامعه در حداقل معنتيجه، ايستايي و توقف . گردديمو در ادامه بركت 

ر فوق بدهد. اگرچه وضعيت مندي كمتري قرار ميدر اين شرايط، عدم رعايت عدالت، جامعه را در بهره. ابديتنزل 

ها استخراج شده و اشارۀ مستقيمي به آن در روايات نيامده است، ولي به برخي اساس تحليل و مقايسه با ساير وضعيت

(. از جمع تحليلي اين ادله چنين 28ق، ص0403از نتايج تواني و كسلان در روايات مربوبه اشاره شده است )حميري، 

 توانندياما نم ،نندك يرياز نزول جلوگ تواننديتنها م، ياقتصاد ريتدب ةكه تقوا و عدالت بدون پشتوان شودبرداشت مي

بور كه اشاره شد، اين وضعيت در مقابل ناميد. همان« توقف»توان وضعيت اين وضعيت را مي. ندينما جاديصعود ا

 است.  تكاثر حركت بدون جهت است و توقف جهت بدون حركتتكاثر قرار دارد. 

و عامل مفقود ع جوام تيوضعتسهيل شناسايي  يبراو ابزاري تحليلي  يچارچوب كلگفته، شيپ تيشش وضع

 رايز ؛ندشوينم افتيو خالص  طيبه شكل بس تيدر واقع هاتيوضع نيحال، اني. بااآورديفراهم مو يا اهم در آنها 

ر ناقص ه ايهستند كه تحقق كامل  يمراتب و درجات يتقوا، عدالت( خود دارار، يگانه )تدباز عوامل سه كيهر

ر عامل اهم در ه ييجوامع و شناسا تيوضع ترقيفهم دق يرو برانيااز ؛گذارديبر جامعه م ياوتمرتبه آثار متف

بي دارد كه هر مرتبة آن مراتعدالت عنوان نمونه، شود. به توجه زيعوامل ن يمراتب درونلازم است بهت، يموقع

ت. نتيجة ها و منابع توليد اسمندي برابر از فرصتدي در پي دارد. اولين مرتبة عدالت، بهرهآثاري بر توانمندي اقتصا

عدالت در اين مرتبه دستيابي به نوعي توانمندي مقدماتي است؛ در مرتبة دوم با توزيع عادلانة منافع توليد، نوعي 

در  ازمندان و همچنين رعايت عدالتگيرد؛ در مرتبة سوم با توزيع مجدد نسبت به نيتوانمندي متوسط شكل مي

شود؛ و در مرتبة آخر با ايجاد توازن اجتماعي، مصرف، توانمندي مطلوب به معناي كفاف عمومي محقق مي

توانمندي غايي به معناي حيات و عيش خير تحقق خواهد يافت. اين اثر تصاعدي رعايت عدالت در جانب مثبت 

معكوس تصاعدي باشد، لذا بسط همين رابطه در جانب ظلم نيز مراتبي مشابه تواند در جانب منفي نيز داراي اثر مي

 يريگو تقوا موجب شكل ريعوامل مانند تدب ريمراتب سا نيو همچن و ظلم مراتب عدالت تحققكند. را ايجاد مي

وا، و عدالت تق يجزئ تيرعا، ينسب ريتدب يدارا يامثلاً ممكن است جامعه ؛گردديبا مراتب متداخل مهايي وضعيت

آن  تيكدام عامل اهم است و تقو نكهيا صيصورت، تشخ نيمنافع( باشد كه در ا ةعادلان عيدوم )توز ةدر مرتب

 يگارناساز نيمچنهمراتب و تداخلات آنهاست.  نياز ا قيفهم دق ازمنديجامعه دارد، ن ياثر را در ارتقا نيشتريب

ر بت اجتهادي مضاعف در تشخيص عامل اهم در هر وضعيت است. نيازمند دقآنها  انياز مراتب و تزاحم م يبرخ

 توان به تطبيق ضوابط مقداري پول پرداخت. بندي، اكنون مياساس اين تقسيم
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 . تطبيق ضوابط و مرجحات بر جوامع مختلف1

 طيبس تياز شش وضع كيهر برضوابط بايد ابتدا ، ميزان نشر پول استنباط برايبور كه بيان شد، همان

، مركب ي پيچيده وهاتيوضع درسپس  ؛روشن گردد تيهر وضعاقتضايي تا حكم  شودصورت مستقل اعمال به

 حاكمبر اين اساس، . دشوياستنباط مفعلي احكام و اعمال مرجحات در موارد تزاحم، حكم  نيا بيبا ترك

تشخيص ط ن وضعيت بسيتريبر اساس نزديكجامعه را كلي بايد وضعيت  شناسي ابتدااسلامي در مقام موضوع

عقلايي و شرعي در برابر  بلامزاحم يك هدفغالباً تنها ها، به دليل فقدان برخي عوامل، وضعيت ايندر . دهد

. اشدديگر بهدفي مستلزم محدوديت  هدف آيد كه تحقق يكپديد مي يهايحاكم قرار دارد. تزاحم در وضعيت

تب تحقق عوامل در جامعه و اعمال مرجحات، حكم سياست حاكم اسلامي در اين موارد با بررسي تفصيلي مرا

 كند: مقداري پول را به شرح ذيل استخراج مي

در وضعيت تضاعف بركت، اهداف رشد و عدالت بر اثر تدبير، تقوا و عدالت محقق شده است. در چنين وضعيتي 

بخش دهد و بخش به شكل ببيعي، حصة متناظر با خود از اهداف را انجام ميتزاحمي ميان اهداف وجود ندارد و هر 

هاي بخشل در اين حالت، ملاحظة تقسيم كار ميان پردازد. بنابراين اصپولي نيز تنها به وظايف مربوط به خود مي

ذا گردد. لبخش است و بدون آن، موضوع تزاحم ايجاد و احراز نميمختلف اقتصادي و انجام وظيفة اختصاصي هر 

هدف نشر پول در اين وضعيت، حفظ و تثبيت تعادل بر اساس نيازهاي واقعي اقتصاد است، ولي در صورت تزاحم 

 گردد. يافته و يا مراتب عدالت به مرجحات مراجعه ميمورد نياز و تدبير و تقواي تحققميان تأمين پول 

در وضعيت بركت، عامل مفقود عدالت است و با فرض امتثال نسبي تقوا، تزاحمي در كار نخواهد بود و اصل 

اظ رتبة عدالت كه به لححال، با توجه به چهار محاكم تقدم عدالت است؛ زيرا مفروض تحقق ساير اهداف است. بااين

توان حكم كلي نمود و در هر مورد بايد تزاحم و اهميت سنجيده گذاري اهميت متفاوتي دارند، نميذاتي و گسترۀ اثر

دهي توزيعي آن در راستاي عدالت شود. بر اين اساس، هدف نشر پول در اين وضعيت بر تثبيت حجم پول و جهت

ل موجب ايجاد مفسده نسبت به اهداف ديگر شود نيز، با رعايت اهميت است، و اگر تقديم جانب عدالت در عم

 گردد. )اوسطيت( و ساير مرجحات مانند اعميت و اجمعيت، حكم فعلي در هر مورد معين مي

 قويتموجب تنشر پول نبايد در وضعيت تكاثر، دو عامل تقوا و عدالت مفقود است. قاعدۀ حاكم اين است كه 

زيرا در اين صورت، هرچند عمران كميّ و مقداري حاصل شود، اما مانع از  ؛دگردعدالت  ضد و اتقو ساختارهاي ضد

حال، در صورت احراز اهميت مفسدۀ عدم تأمين شود. بااينارتقاي جامعه به وضعيت بركت و يا تضاعف بركات مي

اصل عدول نمود؛ امري كه احراز توان از اين نقدينگي مورد نياز عمران بر مفسدۀ ساختارهاي ضد تقوا و عدالت، مي

پذير نيست. بنابراين هدف نشر پول در اين وضعيت تثبيتي همراه با ملاحظاتي آن به سادگي و در شرايط عادي امكان

 در جهت تقوا و عدالت و نه تحريك مطلق رشد است. 

همين  شود ويت ميكه تقوا و عدالت تا حدي رعادر وضعيت تواني، عامل مفقود اصلي، تدبير است؛ درحالي

مانع از نزول اقتصادي جامعه شده است. در چنين شرايطي، اصل حاكم، اصلاح تدبير اقتصادي و عدم جايگزيني 
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ها موجب تورم تنر، يتدب نياديبن ينشر پول بدون اصلاح ساختارها رايزجاي تدبير اقتصادي است؛ نشر پول به

 يهدفمند و مشروط به اصلاحات ساختارت، يوضع نيدر ا هدف نشر پول ني. بنابراگردديمشكلات م ديو تشد

البته . دبخش اقتصادي باش اصلاح تدبير در هر يهاهمراه با برنامه ديبا ينگينقد نيمعنا كه تأم نياست؛ به ا

در اين شرايط نيز تكليف به ساير اهداف با توجه به مصاديق آن ممكن است مزاحم هدف اصلي باشد و لذا بايد 

 اهميت آن بر اساس مرجحات تعيين گردد. 

در وضعيت محق، عامل مفقود تدبير و تقواست و جامعه در حال نزول تدريجي است. قاعدۀ حاكم در اين وضعيت، 

شود. بر اين اساس، تكليف در اين ممنوعيت نشر عمومي پول است؛ زيرا موجب تشديد محق و تسريع نزول مي

قدان است كه بر ف يبه حد رين تدبفقدا يگاه .است يعامل اهم بر اساس شدت فقدان و اثرگذار نييتعوضعيت، 

)مثلاً  برعكس ياست(، و گاه دهيفروپاش ياقتصاد يكه ساختارها ي)مثلاً در جوامع شوديتقوا مقدم مبرخي مراتب 

هدف نشر پول در اين وضعيت، اصلاحي و هدفمند است؛ به اين معنا كه شده است(.  نهيكه فساد نهاد يدر جوامع

 ت. مجاز اسمنظور پيگيري هدف مذكور اصلاحي به يهااستيپول تنها در قالب س نشرپس از تعيين عامل اهم، 

دي اند و جامعه در نزول تصاعدر وضعيت تضاعف محق، همة عوامل مفقود و يا در حد بسيار پاييني تحقق يافته

ت نشر پول م ممنوعيترين وضعيت است كه نيازمند تحول بنيادي ساختاري است. لذا قاعدۀ حاكقرار دارد. اين بحراني

 البقتنها در  ينگينقد نيتأم و است يتحولت، يوضع نيهدف نشر پول در اخارج از چارچوب برنامة جامع است. 

صورت،  نيا ريدر غگردد. منظور اصلاح ساختارهاي ضد تدبير، تقوا و عدالت پيگيري ميبه يساختارتحول بنيادي 

ت در اين وضعيت نيز بسته به شرايط ممكن است ميان ميزان و كيفي. شوديبحران منجر م دينشر پول تنها به بازتول

گردد، گفته عامل اهم با توجه به شرايط مقدم ميتدبير، تقوا و عدالت تزاحم ايجاد شود و با مراجعه به مرجحات پيش

 . يك راستا قرار دهد اي است كه بتواند اين اهداف را با كمترين تزاحم دراما برنامة موفق در اين وضعيت، برنامه

 در جدول ذيل عامل مفقود در هر وضعيت و هدف كلي اجمالي نشر پول در آن بيان شده است. 

 هاي جامعه: اهداف نشر پول بر اساس وضعيت7جدول

 مرز عدول پولنشر  هدف اصل حاكم عامل مفقود وضعيت

تضاعف 

 بركت
 تزاحم با مراتب اهداف تحقق يافته كنندهتثبيتو حفظ تعادل  عدم تزاحم و تقسيم كار ندارد

 تزاحم با مراتب ساير اهداف توزيعي در راستاي عدالت تقدم عدالت عدالت بركت

 احراز مفسده اهمّ در برف مقابل وليبر تقوا و عدالت پتثبيتي اصلاحي مبتني گسترش تقوا و عدالت تقوا+عدالت تكاثر

 و مشروط هدفمند تدبيرجاي عدم جايگزيني پول به تدبير قفتو
اخلال تدبير در تقوا و عدالت 

 يافتهتحقق

 احراز اهميت عامل ديگر اصلاحي ممنوعيت نشر عمومي پول اتدبير+تقو محق

تصاعد 

 محق

ة هم

 عوامل
 تحولي بنيادي ريزي جامعبرنامه

عدم امكان تحول و لزوم حفظ 

 حداقل
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 . ملاحظات سياستي3

 قيتطب ياحال، برني. بااكنديم نييرا تع مقدار نشر پول يچارچوب كلط، يبس تيشده از شش وضعاحكام استخراج

مدنظر  زينبر اساس تكليف فعلي حاكم و مقتضيات اجرايي  يگريد ياستيملاحظات س ديبا ياحكام بر جوامع واقع نيا

 . يانتيو ملاحظات ص يملاحظات ابزار، ير: ملاحظات ساختااندميكه در سه دسته قابل تقس رديقرار گ

 . ملاحظات ساختاري3ـ3

در جامعه  ثروت عيتوز ۀساختار اموال و نحورد، يمدنظر قرار گ دينشر پول با زانيم نييكه در تعيكي از ملاحظاتي 

زرگ هاي ببخش واقعي اقتصاد در يك جامعه دچار عدم تداول ثروت به شكل كلي و كنز ثروت هنگامي كهاست. 

ا، پاية يابد. در اقتصاد كشوري مانند امريكهاي آن كاهش ميباشد، نياز آن جامعه به پول و جانشينبه شكل غيرپولي 

هاي خصوصي به شكل دهد و عمده، بلكه غالب ثروتهاي خصوصي را تشكيل ميپولي تنها شش درصد ثروت

هد مانند تمركز ثروت نزد اين نسبت در كنار ساير شوا(. Palgrave, 2018, p. 9020شود )غيرپولي نگهداري مي

اختار ساز اقتصاد است. ي هايبخش هاي بزرگ و محدوديت مبادله دراي بر كنز غيرپولي ثروتهاي خاص، قرينهگروه

بخش كوچكي از هاي خاص است و هاي كلان غيرپولي نزد گروهدارايي و هرم اموال در چنين جوامعي شامل ثروت

ردد و مبادلات گناپذير ميآيد. اين اموال كلان در اقتصاد مذكور ملحق به اموال مبادلهپول نيز نوعاً به شكل كنز درمي

 يابد. در اموال متوسط به كوچك جريان مي

اي خاص و انتشار آن ميان افراد، افزايش نياز به اما در جامعة اسلامي، لازمة عدم انحصار ثروت ميان ببقه

از نگاه اسلامي انباشت مجموعي ثروت در قالب تجميع و مشاركت افراد در  وجود،مبادلات متوسط و خرد است. بااين

اقي منظور مديريت مصالح عمومي در مالكيت دولت بناپذير نيز بهپذير است و اموال بزرگ مبادلهكنار يكديگر امكان

و اموال خصوصي بزرگ  ناپذيرماند. بر اين اساس هرم اموال در جامعة اسلامي، شامل اموال بزرگ دولتي مبادلهمي

پذيري تمام مراتب اموال در جامعة اسلامي موجب نياز بيشتر به ابزار مبادله پذير است. مبادلهو متوسط و كوچك مبادله

شود. بر اين اساس، نظام اقتصادي اسلام نيازمند تأمين دارايي نقد بيشتري هاي آن مياز جنس پول و يا جانشين

در  شده فارغ از صورت كنز پولر در فرض سرعت برابر گردش پول است. بررسي انجامتبراي پوشش مبادلات بزرگ

 اين دو نظام بوده و در چنين فرضي به پول بيشتري نياز خواهد بود. 
 هاي اقتصادي: ساختار اموال در نظام1جدول 

 هاي اقتصاديساختار اموال و وضعيت پولي در نظام

 اقتصادي اسلامنظام  محورنظام اقتصادي سرمايه

 ناپذيراموال دولتي بزرگ و مبادله اموال بزرگ و مكنوز خصوصي

 پذيراموال خصوصي بزرگ، متوسط و كوچك مبادله پذيراموال متوسط و كوچك مبادله

 هاي بيشترنياز به پول و جانشين هاي كمترنياز به پول و جانشين

 دارايي نقد بيشتر دارايي نقد اندک
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 ملاحظات ابزاري. 3ـ7

شود. پذير است: بخشي از آن با ذخيرۀ پول موجود و بخشي با نشر جديد انجام ميتأمين پول مورد نياز از دو راه امكان

بايد توجه داشت كه ذخيرۀ ارزش مورد نظر در پول، ذخيرۀ ارزش نقدشونده است و ساير نيازهاي ذخيرۀ ارزش را 

شر بوركلي، استفادۀ بيش از حد از ناي نقدشونده تأمين نمود. بهههاي ذخيرۀ ارزش و ساير داراييتوان با جانشينمي

ر بخش پولي و واقعي به يكديگر را در پي دارد. بنابراين بپول جديد براي تأمين مالي، خطر انتقال و تبادل نوسانات 

مدت و بلندمدت گذار پولي بايد ميزان پول كلي مورد نياز در ميانبخش پولي، سياستاساس ضابطة استقلال نسبي 

از  بخش پولي منتقل نشود و لذا اين نيازها نيز نه مدت بهرا تأمين كند و كاري كند كه نيازهاي تأمين مالي كوتاه

ا نشر هاي مختلف را نبايد ببخشبور نيازهاي هاي پول تأمين گردد. همينبريق پول اصلي، بلكه از بريق جانشين

هاي پول حل و فصل شود؛ چراكه نشر پول موجب است اين مسئله با جانشينپول كلي در اقتصاد حل كرد و بهتر 

و پول اصلي  هاي پول تأمين نمودمدت را هم بتوان با جانشينشود. بعيد نيست كه نيازهاي كوتاهاثر بر كل اقتصاد مي

ط با عدالت تا ي مرتبها منتقل شود. نيازهاداراي ثبات بيشتري از حيث مقدار باشد و تغييرات سياستي بر جانشين

بخش پولي است، ولي موارد مربوط به ايجاد اعتبار جديد را با  جايي كه مربوط به هدايت اعتبار است، قابل تأمين با

ا نظام بخش پولي تأمين نمود. در اين صورت، آن را بايد بگفته ممكن است نتوان به شكل كامل با توجه به قيود پيش

 هاي پول تدارک نمود. تأمين اعتبار در جانشين

 . ملاحظات صيانتي3ـ1

مالي  بخش تأميناستفاده از ذخيرۀ پول موجود براي تأمين ذخيرۀ ارزش و واسطة مبادله، به شكل ببيعي وظيفة 

بخش تأمين مالي وظيفة خود را درست انجام ندهد، نشر پول جديد به اين منظور تا جايي كه منجر به است، اما اگر 

ا رعايت تدابير پيشگيرانه اشكال ندارد. با رسيدن به مرز تورم، ابتدا بايد تورم ذاتي اقتصاد را كه ارتبابي تورم نشود ب

به انتشار پول ندارد ملاحظه نمود. براي مثال اگر تورم دو الي سه درصدي تورم ببيعي و ناگزير در يك اقتصاد است 

 گردد. ثنا ميو يا ارتبابي به نشر پول جديد ندارد، اين مقدار است

الي ندارد، كرد، اين نيز اشكبا عبور از اين مرز )سه الي پنج درصد(، اگر عرف با تنبهّ آن را نقصان اموال تلقي نمي

 كرد، مطابق قاعدۀ لاضرر جايز نيست و تزاحم با حصةولي اگر عرفاً نقصان )براي مثال بالاتر از پنج درصد( صدق مي

 بخش داراي اهميت بيشتر نسبت به اختلال كاركردشود. اگر در شرايطي، هدف آن ها مطرح ميبخشاهداف ساير 

هاي بالاي ده درصد( اهم بخش پولي )تورم شود و اگر اختلال كاركردبخش پولي )تورم تا ده درصد( بود، مقدم مي

 تقديم هدف متناظر با بور كه گذشتكدام اهم نبود، اصل اولي همانبود، بايد جانب پولي مقدم شود، و اگر هيچ

 بخش علي القاعده بايد وظيفة خود را انجام دهد. بخش پولي است؛ چراكه هر 
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هاي بيشتر از ده درصد مطابق مطالعات اقتصادي، موجب اختلال در عدالت توزيعي نيز از اين گذشته، تورم

انة آيد. آستنيز پيش مي شود و لذا تزاحم عرضي ميان تكليف حاكم اسلامي به هدف رشد و هدف عدالتمي

شود، در كشورهاي مختلف متفاوت است، و اعداد مختلفي از شش درصد تورمي كه موجب افزايش نابرابري مي

 توان ده درصد را براي آن منظور كردتا سيزده درصد براي آن گزارش شده است، اما به شكل متوسط مي

(Monnin, 2014, p. 3; Balcilars & others, 2018, p. 9; Glawe & Wagner, 2024, p. 297 لازم .)

است توجه شود كه اين اعداد تقريبي بوده و با توجه به مطالعات اقتصادي تنها قدرمتيقن آنها قابل پذيرش است. بر 

اين اساس، مستفاد از ادلة سابق دربارۀ وظايف حاكم در قبال فقرا اين است كه مرتبة تأمين نيازهاي ضروري مردم 

ت قابل تزاحم با رشد نيست و عدالت در اين مرتبه مقدم است، مگر اينكه اين نيازها را بتوان با ابزارهاي جانبي در عدال

جبران نمود، اما بيش از اين مقدار در هر مرحله از مراحل رشد متفاوت است و بايد اهميت آن سنجيده شود. بنابراين 

اي اقتصادي بالا جايز نيست از اهداف نزديك پول دست برداشت، براي ايجاد رفاه اقتصادي در درجات بالاتر و رشده

 توان چنين كاري كرد. ولي در مقادير ضروري با رعايت مراتب مي

زي و درنتيجه، باهاي سفتهكه انتشار بيش از اندازۀ پول بدون تورم موجب تشديد فعاليتعلاوه بر اين، درصورتي

يرمتعارف برخي از افراد جامعه شود، مخالف مرتبة توازن اجتماعي در خوردن توازن اجتماعي و رشد ثروت غبرهم

 قاعدۀ عدالت بوده و صحيح نيست. 

 . استخراج الگوي عملياتي تعيين مقدار پول از ديدگاه اسلامي0

الگوي  توانپس از تبيين وضعيت جامعه، تعيين عامل مفقود و يا اهم، و توجه به ملاحظات سياستي، اكنون مي

 ي تعيين ميزان نشر پول را در هفت مرحله ارائه نمود: عمليات

در اين مرحله، وضعيت جامعه از ميان شش وضعيت كلي تشخيص داده  تشخيص وضعيت كيفي جامعه:

ن گردد. ايشود؛ سپس در صورت لزوم مرتبة عامل مفقود )مثلاً كدام مرتبه از عدالت و ظلم( تعيين ميمي

ورت شود و عامل مفقود در صعامل بنيادين )تدبير، تقوا و عدالت( انجام ميتشخيص بر اساس ميزان تحقق سه 

شود. اين مرحله عدم تزاحم و يا اهم در فرض تزاحم در اصل اهداف براي تغيير وضعيت جامعه شناسايي مي

 مبناي كيفي مراحل بعدي است. 

 ۀنحو نيپول موجود در اقتصاد و همچن يكمّ زانيمرحله، م نيدر ا تعيين وضعيت موجود مقدار و توزيع پول:

، يپول ةيپا يبررس شاملكار  ني. اشوديم نييمبادله( تع ةارزش و واسط ۀري)ذخ يدو كاركرد اصل انيآن م عيتوز

ختلف اقتصاد م يهابخش ببقات مختلف و انيپول م عيساختار توز ديبا نيپول است. همچن يهانيو جانش ينگينقد

مدت و عنوان ذخيرۀ ارزش مياني بهاز پول در گردش است و چه بخش يود چه بخشگردد تا مشخص ش يبررس

 شود. بلندمدت استفاده مي
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ول مورد پ زانياول، م ةدر مرحل شدهداده صيتشخ تيبر اساس وضع برآورد نياز پولي بر اساس عامل مفقود:

چقدر  ارزش و ۀريچقدر ذخ ؛شده باشد كيتفك ديبرآورد با ني. اشودياهم برآورد م ايعامل مفقود  نيتأم يبرا ازين

 عيزتو يمشخص شود برا ديبركت كه عامل مفقود عدالت است، با تيمثال، در وضع يمبادله لازم است. برا ةواسط

از برآورد كميّ اين نيود. شيشده انجام مبرآورد بر اساس اهداف مشخص نيلازم است. ا ينگينقد زانيعادلانه چه م

« رهاهل خب»بوده و به نهادهاي اجرايي و « تشخيص موضوع»آن به اعداد و ارقام دقيق، از مصاديق پولي و تبديل 

 . شودو نظام بانكي( واگذار ميپولي  )متخصصان

و  ازينمقدار مورد  انيمرحله، تفاضل م نيدر ا محاسبة شكاف ميان ميزان موجود و ميزان مورد نياز پول:

 ايمنتشر شود )در صورت كمبود(  ديكه چقدر پول با دهديشكاف نشان م ني. اشوديمحاسبه مپول موجود ميزان 

و  واسطه( اي رهيمشخص شود شكاف در كدام كاركرد )ذخ ديبا نيشود )در صورت مازاد(. همچن يآورجمع ديچقدر با

 . دهدينشر پول را ارائه م زانيم يبرآورد كمّ نيمحاسبه اول نياست. ا شتريب يبخش اقتصاد كدام

نشر پول )بر اساس شكاف  يمرحله، آثار احتمال نيدر ا بررسي تزاحم در مرحلة آثار و اعمال مرجحات:

عدم  ، در صورتي. ببق اصل استقلال نسبشوديم ياقتصاد بررس يهابخش اهداف و ريشده( بر سامحاسبه

لاً ها )مثبخش ريتزاحم با اهداف سا اما در صورت احراز ،گردديشده اكتفا ممحاسبه زانياحراز تزاحم، به همان م

 زانيصورت، م نيگردد. در ا نيياعمال شود و عامل اهم تع مذكورمرجحات  ديعدالت و ثبات(، با انيتزاحم م

 . شوديم لينشر پول تعد

 زانيبر م ياستيس وديمرحله، سه دسته ق نيدر ا اعمال ملاحظات سياستي )ساختاري، ابزاري و صيانتي(:

 : شودينشر پول اعمال م

ه پول ب يواقع ازيآنها، ن يريپذمبادله زانياموال در جامعه و م عي: با توجه به ساختار توزي( ملاحظات ساختارالف

در  نوزاز جوامع با اموال مك شتريبه پول ب ازيتر است، نمبادلات گسترده يكه دارا ياسلام ة. در جامعشوديم ليتعد

 ؛است فرض ثبات سرعت پول

پول  يهانيبا جانش ديبا يمدت و بخشكوتاه يازهايپول است. ن يهانيبا جانش تي: اولوي( ملاحظات ابزارب

 ؛دهديرا كاهش م ينشر پول اصل زانيملاحظه م ني. ايشود نه با نشر پول اصل نيتأم

از حد مجاز  شيموجب تورم ب ديشود. نشر پول نبا تيرعا ديو عدالت با يتورم يها: آستانهيانتي( ملاحظات صج

 ناي از تجاوز صورت در. شود( ي ده درصد)تورم بالا يعياخلال در عدالت توز اي( و طشراي به بسته پنج تا ده درصد)

 . ابديكاهش  دينشر با زانيها، مآستانه

 نيا ر. دشودينشر پول مشخص م يينها زانيمود، يپس از اعمال تمام ق طراحي برنامة مناسب و تدريجي:

اشد؟(، ب يجيتدر اي بارهكي ديبا اي)آ يبندكه شامل زمان گردديم ينشر پول براح يبرا ياتيعمل ةمرحله، برنام
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و ببقات  هابخش دام)به ك يو ببقات يبخش عي(، توزم؟يمستق اي، يبانك ستميس، يبانك مركز قينشر )از بر زميمكان

ازگار عدالت( س يدر راستا يعي)مثلاً توز تيشده در وضعبا هدف مشخص ديبرنامه با نيداده شود؟( است. ا تياولو

 باشد.  يابيباشد و قابل نظارت و ارز

 شود. تر شدن مراحل، مثالي مختصر ارائه ميبراي روشن

 بركت تيدر وضع يامثال: جامعه

 .منافع( ةعادلان عي: توز2 ةبركت، عامل مفقود: عدالت )مرتب تي: وضعصي. تشخ0

 .رهدرصد ذخي 31گردش،  در درصد 61، تومان( ارديليمهزار همت )هزار  01. موجود: پول 2

 (رهدرصد ذخي 21درصد گردش،  81) همت هزار 02به  ازيعادلانه ن عيتوز ي: براازي. ن3

 .مبادله ةكمبود، عمدتاً در واسط هزار همت 2. شكاف: 4

مرجحات، اعمال كند. با  جاددرصدي اي 7ممكن است تورم  هزار همت 2نشر  دهدينشان م ي. تزاحم: بررس7

 . شوديم ليتعد همت 0711به  زانيماين 

 . ملاحظات: 7

 ازين دتأيي ←ريپذ: ساختار مبادلهيساختار

  همت 0111 اصلي نشر ←اهنيجانش قياز بر همت 711: يابزار

 دتأيي ←( مجاز)درصد  4: تورم يانتيص

 .درآمدكم يهابخش تيماه، با اولو 02در  همت 0111. برنامه: نشر 6

 گيرينتيجه

بخش  بيبخش واقعي، استقلال نس تعيين مقدار نشر پول بايد بر ضوابط تبعيت از نيازهايبر اساس آنچه گذشت 

بخش پولي در چارچوب سلسله اهداف خود در پي  بر اين اساس،پولي و تأمين اهداف مشروع پولي استوار باشد. 

 انيمتوازن به جر يدسترس».3 ؛«يپول انيجر ميو تنظ ليتسهد، يتول». 2 ؛«يبخش پول حفظ ثبات ساختار. »0تحقق: 

هاي كاهش هزينه. »7 ؛«اعتباراتعادلانة هدايت .»7 ؛«جلوگيري از انحراف و اسراف منابع پولي». 4؛ «ينگينقد

د تزاحمي بخش پولي نبايبه شكلي ببيعي با پيگيري اهداف است. « حفظ ثبات پولي. »6 ؛«دسترسي براي نيازمندان

 گردد كه بر اساس مرجحات باب تزاحمميان اهداف پيش بيايد، ولي شرايط متكثر خارجي موجب وقوع تزاحماتي مي

شود. براي استخراج الگوي تعيين مقدار نشر پول، تطبيق اين ضوابط بر جامعه ضروري است. به اين تعيين تكليف مي

« عدالت»و « تقوا و رعايت احكام الهي»، «تدبير اقتصادي»وضعيت جامعه بر اساس سه عامل كليدي نظور ابتدا م

تركيب تحقق اين عوامل شش وضعيت تحليلي )تضاعف بركت، بركت، تكاثر، تواني، محق، تصاعد شود. شناسايي مي

وي عملياتي الگبر اين اساس، كند. توليد ميكيفي متمايزي براي نشر پول  ـ سازد كه هريك حكم كميّمحق( را مي
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 موجودي . تعيين2و شناسايي عامل اهم در هر وضعيت؛  تشخيص وضعيت كيفي. 0پيشنهادي عبارت از هفت مرحله: 

 . لحاظ7مرجحات؛  اعمال و تزاحم .بررسي7شكاف؛  . محاسبة4مفقود؛  عامل اساس بر نياز . برآورد3پول؛  توزيع و

 نظارت است.  قابل و تدريجي نشر برنامة . براحي6صيانتي؛ و /ابزاري/ساختاري ملاحظات

 نييتع وجامعه  تيوضع صيتشخگانة پول از مسيري است كه بر اساس ضوابط سه نشر پول تعيين مقدارن يبنابرا

، يساختار وديتزاحم و اعمال ق يبررس يابد و پس ازي ادامه ميشكاف پول ةمحاسبو يا اهم، آغاز و با  عامل مفقود

ول دهد كه هريك از ضوابط اساسي پشود. جدول ذيل نشان ميبه تعيين مقدار نهايي منتهي مي يانتيو ص يابزار

 كند. چه نقشي در تعيين كف، سقف و حدود مشروع نشر پول ايفا مي

 : ضوابط و اهداف نشر پول3جدول

 مقاله نسبت با هدف ضابطه 

 لازم نشر )حداقل پول لازم براي گردش واقعي اقتصاد(تعيين كف  بخش واقعي تبعيت از 0

 مبنا(ها )جلوگيري از نشر بيبخش تعيين مرز مسئوليت پول در علاج مشكلات ساير استقلال نسبي 2

 اهداف و نيازهاي نشر پول 3
با رعايت  مشروع نشر پول و تنظيم آن در چارچوب اهداف نظام اقتصادي اهدافتعيين سقف و حدود 

 تزاحمات
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